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 59-47 /1399تابستان  حقیقات قرآنی و حدیثی / سال دوم/ شماره سوم/ بهار وت

 بررسی مفهوم اهل ذکر در قرآن 

 1طاهره عبداللهی

 چکیده

است.  قرآنبررسی و تبیین مفهوم و مصداق اهل ذکر در  موضوع پژوهش حاضر 

سوره انبیاء به مخاطبان دستور داده است مطلبی را از  7سوره نحل و  43آیه 

برانگیزی است که اهل ذکر بپرسند. مفهوم سؤال از اهل ذکر مسئله تأمل

های مختلفی در مورد آن است. برخی مفسران با استناد به ظاهر و سیاق دیدگاه

یات زیادی، اهل که روادرحالیدانند. آیات، مراد از اهل ذکر را اهل کتاب می

توجه به مخاطب تنزیلی آیه و  دانند.می و ائمه اطهار ذکر را پیامبر

درنظرگرفتن مصادیق تأویلی و بطنی، راه حل جامعی است که پژوهش حاضر 

 به آن پرداخته است.  

 . قرآناهل ذکر، اهل البیت، اهل کتاب،  واژگان کلیدی:

 . مقدمه 1

الذکر. در دلالت دارد از جمله آیه اهل بر مرجعیت علمی اهل بیت قرآنآیات متعددی در 

 نامگذاری گویند. علت اینالذکر میآیات اهل سوره انبیا 7نحل و سوره  43به آیات  قرآن کریم

 است.« من»در حرف جر  الذکر در این دو آیه است و تنها تفاوت این دو آیهکار رفتن کلمه اهلبه

مُونَ  وَ »
َ
 تَعْل

َ
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا

ِّ
 الذ

َ
هْل

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
یهِمْ ف

َ
 نُوحِی إِل

ً
 رِجَالا

َّ
کَ إِلا

َ
بْل

َ
نَا ق

ْ
رْسَل

َ
از تو  شیما پ؛ مَا أ

 وَ » (۷: نبیاا). «دیاز آگاهان بپرس دیدانی. اگر نممینفرستاد م،یکردیم یکه به آنان وح یجز مردان

نَا
ْ
رْسَل

َ
مُونَ  من مَا أ

َ
 تَعْل

َ
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا

ِّ
 الذ

َ
هْل

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
یهِمْ ف

َ
 نُوحِی إِل

ً
 رِجَالا

َّ
کَ إِلا

َ
بْل

َ
جز  ما پیش از تو؛ ق

 (43)نحل:  .«از آگاهان بپرسید دانیداگر نمی. نفرستادیمکردیم، مردانی که به آنان وحی می
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اگر »فرماید: گردد خداوند میهای مشرکان بازمیجوییبا توجه به شأن نزول آیه که به بهانه

بودن ایشان سؤال دارید از اهل ذکر و بشر عادی ره چگونگی ارسال رسالت بر پیامبردربا

که روایات زیادی پیامبر و الذکر اهل کتاب است درحالیبراساس تنزیل، مراد از اهل«. بپرسید

توان از توان شأن نزول را نادیده گرفت و نه میرا اهل ذکر معرفی کردند. حال نه می ائمه

شود که خطاب روایاتی که به بیان اهل ذکر پرداخته، چشم پوشید، پس این پرسش مطرح می

الذکر چه افرادی هستند و اینکه گر از اهلپرسشفسألوا چه کسانی هستند. به عبارت دیگر 

-واضح است که تتبع برای پاسخ. کنداین آیه درباره چه چیزی امر به سؤال می مسئول کیست و
 گویی به این سؤالات نیازمند بررسی تنزیل، شأن نزول آیه، ظاهر سیاق و دیدن روایات است.

 یشینه بحثپ. 2

الذکر را طور مستقل آیه اهلددی نوشته شده است. برخی بهالذکر مقالات متعدرباره آیه اهل

 واکاوی کردند و برخی دیگر در ضمن ادله مرجعیت، این آیه را بررسی کردند.

نوشته  بر مرجعیت علمی اهل بیت« ل الذکرفسالوا اه»بررسی تطبیقی دلالت آیه  -

 .94، سال 1های تطبیقی، شماره حسین عبدالمحمدی. مجله پژوهش

لو. مجله علوم بررسی وجوه جمع بین روایات اهل الذکر نوشته نجارزادگان و سمیه هادی -

 .91، سال 65حدیث، شماره 

نقد و بررسی دیدگاه فریقین درباره اهل الذکر نوشته محمد یعقوب بشوی. فصلنامه طلوع،  -

 .7شماره 

نقد مقاله نقد و بررسی دیدگاه فریقین درباره اهل الذکر نوشته سید محمد جعفر نوری.  -

 .83، بهار 9و  8پژوهشنامه حکمت و فلسفه، شماره مجله 

تأملی بر نقد پیرامون دیدگاه فریقین درباره اهل الذکر نوشته ححجت الاسلام احمدی  - 

 قدسی.

و حدیث،  قرآننوشته مجید معارف. مجله مطالعات دینی در آیات و روایات  پایه های مرجعیت -

 .86، زمستان 1شماره 

الذکر نوشته محمد علی تجری. شماره نقد و بررسی آراء مفسران در تحیل روایات آیه اهل -

 ، پژوهش دینی.31
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نوشته محسن غرویان. مجله معرفت، « الذکر ان کنتم لا تعلمونفسالوا اهل»سر مقاله  -

 .82، سال 71شماره 

نوشته محمد ناصر. ترجمه سید علی جمال حسینی. مجله رساله  القرآنفی  :اهل البیت -

 .71، سال 9، شماره القرآن

الذکر در نگاه آیات تفاوت پژوهش حاضر در بررسی و نگاه مجموعی به مفهوم و مصداق اهل

 و روایات است.

 شناسی . مفهوم2

 . اهل1-2

( 6/220، 1421؛ ازهری، 4/8، 1410اهل در لغت به معنای خانواده و خاندان است. )فراهیدی، 

داند یه او میمان بیاورند اهل او و ذریده باشند و به او ایعقهم غمبریم کسانی را که با پیکر قرآن

. درباره حضرت داندیرون میاوردن از اهل او بیمان نیو کسانی که فرزند نسبی وی باشند در صورت ا

 آمده است:  نوح

هْلِ  مِنْ  یرَبِّ إِنَّ ابْنِ »شـــدن پســـرش گفت: بعد از طوفان و غرق نوح
َ
وَ إِنَّ وَعْدََ   یأ

حَقُّ 
ْ
ا پســرم از اهل من اســت و وعده تو حق اســت. وعده داده بودی یخدا )45هود: (« ال

 »اب فرمود: که اهل مرا از غرق نجات دهی، پس چرا پسرم غرق شد؟ خدا در جو
َ
هُ ل سَ یإِنَّ

هْلِكَ  مِنْ 
َ
 از اهل تو نی(؛ 46)هود: « أ

ً
 ر صالح است. یست او عمل غیعنی او حتما

هْلِ  قرآناهل در 
َ
کِتابِ  در کنار کلماتی مانند أ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
نْجِ  ، أ ِ

ْ
 لِ یال

َ
هْل

َ
قُری ، أ

ْ
هْلِ ال

َ
مَدِ  ، أ

ْ
نَةِ، یال

 
َ

هْل
َ
بَ  أ

ْ
 تِ یال

َ
هْل

َ
هْلِ  ، أ

َ
کْرِ، أ

ِّ
قَرْ  الذ

ْ
هْلِ یهذِهِ ال

َ
  ةِ، أ

ُ
هْل

َ
ارِ، أ   النَّ

ُ
هْل

َ
قْوی وَ أ مَغْفِرَةِ آمده است.  التَّ

ْ
ال

محدودتر از معنای آن در فرهنگ  قرآن( بنابراین، معنای اهل در قاموس 1/136، 1371)قرشی، 

 مردم است و در آن، شرط عمل صالح نیز مطرح است.

 . ذکر در  لغت2-2

 د: یگومی مفرداتراغب در است.  ر در لغت به معنای حفظ الشی و خلاف نسیانذک

ـــت. البته ایذکر دو معنی دارد. گاهی به معنی حفظ و گاهی به معنی  ن یادآوری اس

ست بهی سادآوری ممکن ا سوب مییو شد که ذکر درونی و باطنی مح شود و له دل با

م به ینیبشــود و اگر میوب میله زبان باشــد که ذکر لفظی محســیوســممکن اســت به
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ـــت که حقا، ذکر گفته میقرآن به این دلیل اس بازگو مییشـــود  کند. )مکارم قی را 

 (13/361، 1374شیرازی، 

ذکر،  هکار رفته است. با بررسی آیات ویژ معانی مختلفی به به قرآندر  بار 18الذکر به تنهایی 

 :شود که عبارتند ازهفت معنا برای آن یافت می

ونَ »: آمده است قرآنحجر، ذکر به معنای  هسور  9 یهآدر  -
ُ

حافِظ
َ
هُ ل

َ
ا ل کْرَ وَ إِنَّ

ِّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ  ؛«إِنَّ

نْ جاءَکُمْ ذِکْر  مِنْ »: است آمدهبه معنای حکم ، ذکر سوره اعراف 63 هآیدر  -
َ
 وَ عَجِبْتُمْ أ

َ
أ

م
ُ
ک  ؛«رَبِّ

قِ »: است آمده حیبه معنای و ، ذکرقمر هسور  25 هدر آی -
ْ
ل
ُ
 أ

َ
  یأ

َ
کْرُ عَل

ِّ
 ؛«نِنایهِ مِنْ بَ یالذ

ی نَسُوا »: استآمده به معنای یاد  ، ذکرفرقان هسور  18 هدر آی - عْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ حَتَّ وَ لکِنْ مَتَّ

کْرَ 
ِّ

 ؛«الذ

 » :استآمده  رسول معنایبه  ذکر طلاق، هسور 10 هدر آی -
َ
هُ إِل

َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
دْ أ

َ
مْ یق

ُ
 ک

ً
 ؛«ذِکْرا

تِ یوَ ما »: استآمده  به معنای پند و نصیحتذکر شعرا، ه سور  5 هآیدر  -
ْ
هِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنَ یأ

 کانُوا عَنْهُ مُعْرِضِ 
َّ

حْمنِ مُحْدَثٍ إِلا  ؛«نَ یالرَّ

بْلِ  یهذا ذِکْرُ مَنْ مَعِ » :آمده است به معنای سخنذکر انبیا، ه سور  24 هدر آی -
َ
 «.یوَ ذِکْرُ مَنْ ق

آید که کلمه ذکر مشترک لفظی است و باید با کمک قرینه، معنای دست میبا بررسی آیات به

 اهل هواژ قرآناضافه شده است. هر جای  به ذکر ذکر، اهلاهل  هآی دست آورد. درمورد نظر را به

و به معنای مخصوصی محدود کند میآن را از معنای عام خارج  به لفظی اضافه شده باشد

 اند: الذکر گفتهبرخی کتب در معنای اهل اند.و اهل بیت از آن جمله اهل کتاب. کندمی

 
َ

هْل
َ
وا أ

ُ
ئَل ــْ س

َ
مُونَ. أ ف

َ
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْل

ِّ
ــلف من یالذ ــألوا أهل العلم بأخبار من س : فاس

ه تعالی إِلیالقرون الخال
ّ
 من البشر أو ملائکةً. یة هل بعث الل

ً
 هم رجالا

 (4/2278، 1420های گذشته است. )حمیری، هل علم درباره امتمراد سؤال از ا

 . ذکر در نگاه مفسران3-2

 گوید: علامه طباطبایی در بیان معنای ذکر می

صل در ا  ا
ً
ست و اگر لفظ را هم ذکر گفتهیظاهرا ن یاند به اعتبار ان کلمه، ذکر قلبی ا

ست که لفظ، معنا را بر دل القا می ستعمال  میقرآن کردر  ن اعتباریکند و به هما هم ا
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ش یدی نشد معناید به قین کلمه مقیاگر اقرآن زی که هست در عرف یشده است. چ

ست و به همی ست که ین عنایاد خدا ستاده وحی نبوت و کتاب میقرآن کرت ا های فر

 (12/376، 1417. )طباطبایی، ا را ذکر خوانده استیشده بر انب

( 11/246، 1374داند. )مکارم شیرازی، آگاهی و اطلاع میالله مکارم، ذکر را به معنی آیت

 یطلق علی الکتاب الذیء بالبال بعد غفلة عنه. و یو الذکر أصله: خطور ش»گوید: ابن عاشور می

هیف
ّ
 (. اصل ذکر، یادآوری بعد از غفلت است.  17/66تا، )ابن عاشور، بی «ه ذکر الل

 الذکر. مروری بر آیه اهل3

 گوید:می مجمع البیان طبرسی در

شــدند. را منکر می شــرکان مکه اســت که بشــربودن پیامبراین آیه در پاســخ م

ـــد تا مردم او را خداوند در پاســـخ آنها می گوید: رســـول باید از جنس خود مردم باش

ــت بهببینند و با او گفت ــحیح نیس ــنوند. بنابراین، ص ــخنش را بش جای وگو کنند و س

 ( 6/557، 1372عنوان رسالت مأمور شود. )طبرسی، بشر، فرشته به 

 از طبری آمده است:  البیانجامعدر تفسیر 

ها آن را انکار را به پیامبری مبعوث کرد عرب که خداوند پیامبر اکرم هنگامی

از آن است که بشری مثل ایشان فرستاده باشد، سپس کردند و گفتند خداوند بالاتر 

 ( 14/75، 1412سوره نحل را نازل کرد. )طبری،  43خداوند در رد آنها آیه 

 آمده است:  تفسیر نمونهدر 

جویی و اشـــکالات مشـــرکان درخصـــوص اینکه چرا خداوند خداوند در ضـــمن بهانه

ــته ــت و فرش ــالت نازل نکرده اس ك یمجهز به  امبریچرا پا  یای را برای ابلاغ رس

نا »د: یگومان کند، مییست که ما را مجبور به تر  کارهایالعاده نروی فوقین
ْ
رْسَل

َ
وَ ما أ

 نُوحِ 
ً

 رِجالا
َّ

بْلِكَ إِلا
َ
  یمِنْ ق

َ
ن رســولان یم و ایز رســولانی فرســتادیش از تو نیما پ ؛هِمْ یإِل

ستاده می سپس «شد، نبودندجز مردانی که وحی به آنها فر ن ید ایید و تأیبرای تأک، 

ــافه مییواقع مُونَ »کند: ت اض
َ
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْل

ِّ
 الذ

َ
هْل

َ
وا أ

ُ
ئَل ــْ س

َ
ــوع را یاگر ا ؛ف ن موض

  (11/241، 1374)مکارم شیرازی، « دید و از اهل اطلاع بپرسید، برویداننمی

 الذکر است.ه اهلگویی به مشرکان و معاندان و ارجاع آنها ببنابراین، آیه درصدد پاسخ
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 . نکات کلیدی آیه 4

 مخاطب در فسألوا کیست؟. 1-4

یا عدم تجهیز او به نیروی  بودن پیامبرکسانی هستند که بشر عادی مخاطب فاسألوا 

  گوید:علامه طباطبایی در مورد خطاب در فسألوا می العاده را قبول نداشتند.فوق

کْرِ »ظاهر جمله 
ِّ

 الذ
َ

هْل
َ
وا أ

ُ
ئَل ــْ س

َ
مُونَ ف

َ
ــول یا« إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْل ــت که خطاب به رس ن اس

به رســـول  خدا ها  بل تن طاب در جملات ق که خ ند  باشــــد هرچ و قومش 

ها نخدا له یبود، ولی در آن طاب در این جم مه بود، پس خ جه ه ز معنی متو

ــناخته و پ ــت تا هر کس راه خود را ش قت دعوت یروی کند و آنها که از حقیعمومی اس

شرکنبوی خب شان بپرسند و اما آن ین به اهل علم مراجعه کنند و از ایر ندارند مانند م

و گروندگان به وی، غنی و  داند مانند خود رســـول خداا را مین معنیکس که ا

 (12/298، 1417. )طباطبایی، از از سؤال هستندینبی

ا آنها بودند که ر ین است؛ زیه فقط متوجه مشرکیخطاب در آ»آمده:  البیانمجمعدر تفسیر 

، 1372طبرسی، )«. د به اهل علم مراجعه کنند و بپرسندیمنکر دعوت نبوی بودند و همانها با

کسانی است که خطاب متوجه »گویند: برخی دیگر می به نقل از ابن عباس و مجاهد( 6/362

قمی ؛ 4/17، 1412)طبری، « هل هذا بشر مثلکم»گفتند: می درباره پیامبر اکرم

داشتن به مورد نزول دو بودن خطاب و یا اختصاصبنابراین، عمومی (.8/388، 1368 مشهدی،

 دیدگاه در رابطه با خطاب فسألوا است.

 الذکر چه کسانی هستند. مراد از اهل2-4

 فرماید: علامه طباطبایی می

و  و تورات موسی میو صحف ابراه که کتاب نوحذکر است همچنان میقرآن کر

ز ذکرند و بعضی از اهل یهستند ن یهای آسمانکه همه کتاب سییل عیو انج زبور داوود

ها اهل ن کتابیشان نازل شده است و گروندگان به ایها برای ان کتابیها. آنها که ان کتابیا

های آسمانی همان دانشمندانی هستند که تخصصشان در علم آن کتاب و ذکرند و اهل کتاب

دانند، پس ا را میین به آن علمند. اخبار انبیآنها اهل خبره و عاملع آن است. یعمل به شرا

 د به آنها مراجعه کنند.یگران باید
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کْرِ » فهیه شریمشرکان که در آ
ِّ

 الذ
َ

هْل
َ
وا أ

ُ
سْئَل

َ
خواستند مورد خطاب هستند چون نمی «ف

ند کردرا مسخره می قرآنقش کنند و یو نبوت او شوند تصد های رسول خدم گفتهیتسل

وا » کند کهت مییحکا قرآنکه خود همچنان
ُ
 یقال

َ
ذِ یا أ

َّ
  یهَا ال

َ
 عَل

َ
ل مَجْنُون  ینُزِّ

َ
كَ ل کْرُ إِنَّ

ِّ
«. هِ الذ

کْر» توانند مورد خطاب در جملهنمی بنابراین،
ِّ

 الذ
َ

هْل
َ
وا أ

ُ
سْئَل

َ
ن جمله جز با یبوده باشند و ا« ف

ان، دشمن رسول یهودینکه یدر نظر داشتن اویژه با ست بهیان اهل تورات قابل انطباق نیهودی

ن با دشمنی آنها گرم بود؛ زیرا یهای مشرککردند و دلبودند و نبوتش را رد می  خدا

هْدی» گفتند:کردند، و مین طرفداری مییان از مشرکیهودی
َ
ذِ  هؤُلاءِ أ

َّ
 ینَ آمَنُوا سَبِ یمِنَ ال

ً
« لا

مراد از اهل ذکر، اهل علم »گوید: می لبیانامجمعطبرسی در (. 12/256، 1417)طباطبایی، 

رازی،  ؛64/7، 1372)طبرسی، « ا کافریمان باشند یخ گذشتگان است چه خود اهل ایبه تار

ل به یادآوری دلین است که علم از تذکر و یده برای ای(. و اگر علم را ذکر نام13/209، 1420

نامگذاری مسبب به اسم سبب است. علامه دلیل دن بهیقت علم را ذکر نامید و در حقیآدست می

 گوید: در پاسخ مرحوم طبرسی می

ای در کلام باشد نهیدن، مجاز است که اگر قریرا علم را ذکر نامیست؛ زیح نین حرف صحیا

ن در یبر است. علاوهین معنای مجازی نیای بر انهیه قریشود و در آبه حکم اجبار بر آن حمل می

 ن معناست. یر ایکلمه ذکر آمده معهود غ آنقر ر مواردی که در یسا

کْرِ 
ِّ

 الذ
َ

هْل
َ
وا أ

ُ
ئَل ــْ س

َ
ــألوا أهل الذکر و یفالمعنی أنه تعالی أمرهم أن  فأما قوله تعالی: ف س

ه الموحی إلیهم أهل الکتاب حتی 
َّ
کونوا یهم کانوا بشـــرا و لم یعلموهم أن رســـول الل

از اهل ذکر نموده و آنها اهل کتاب هســـتند تا به آنها  ملائکة. خداوند امر به ســـؤال

سوی آنها فرستاده شده بشر است نه ملائکه. )رازی، بفهماند که رسول خدایی که به

 ( 4/17، 1412؛ طبری، 13/209، 1408ابوالفتح رازی،  ؛22/122، 1420

؛ 9/13 ،1415اند که اهل ذکر، اهل کتاب هستند. )آلوسی، آلوسی و سیوطی هم گفته

ذکر است و  قرآنرا درست است که یست؛ زیح نیر هم صحین تفسی( ا4/119، 1404سیوطی، 

سازد و معنی ندارد به ه با اتمام حجت نمیین معنی از آیهم اهل ذکرند، ولی اراده ا قرآناهل 

او روان ید از پید، برویدانرا قبول ندارند، گفته شود اگر نمی نییالنبکسانی که نبوت خاتم

را ذکر کرده  قرآناست چون خداوند  قرآنمراد از اهل ذکر، اهل »گویند: گر میید د. برخییبپرس

 «. هستند نیو اصحاب و خواص مؤمن هم رسول خدا قرآناست و اهل 
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 » قوله یص ذکرا رسولا ف یعضده أن الله تعالی سمی النبیو »وقتی آیه: 
ً

 رَسُولا
ً
نازل  «ذِکْرا

تا، طوسی، بی ؛7/64، 1372)طبرسی، « نحن اهل الذکر»ود: فرم شد حضرت علی

الذکر (. همچنین ائمه خود را اهل13/209، 1408رازی،  ؛5/17، 1412؛ طبری، 7/233

عی یذکر به معنی آگاهی و اطلاع است و اهل ذکر مفهوم وس (.7/64، 1372نامید )طبرسی، 

اری از یشود و اگر بسمختلف شامل میهای نهیدارد که همه آگاهان و اهل اطلاع را در زم

ن معنی است که اهل یاند نه به ار کردهین، اهل ذکر را به معنی علمای اهل کتاب تفسیمفسر

را سؤال یق کلی بر مصداق است؛ زیل تطبیذکر مفهوم محدودی داشته باشد بلکه در واقع از قب

ی یغی و اجرایهای تبلس بشر با برنامهنکه آنها مردانی از جنین و ایشیامبران و رسولان پیدرباره پ

هود و نصاری شود. درست است که آنها با یست از دانشمندان اهل کتاب و علمای یبابودند، می

ن جهت که با اسلام مخالفت داشتند، یده نبودند، ولی همگی در ایعقمشرکان در تمام جهات هم

ن منبع خوبی برای یشیامبران پیپ ان حالین، علمای اهل کتاب برای بیهماهنگ بودند. بنابرا

مراد آیه، »گوید: ثعلبی از مفسرین اهل سنت می (11/246، 1374مشرکان بودند. )مکارم، 

، 1422)ثعلبی، « القرآنن من أهل ین العالمیفاسألوا المؤمن یپرسش از مؤمنان عالم است؛ یعن

6/270.) 

 هیآ نیعنه در امسئولمعنی  .3-4

امری که در آیه مورد سؤال واقع شده است  ؟دکنمی کردنچیزی امر به سؤال ره چهاین آیه دربا

 لایأکلون الطعام و ما کانوا خالدین»با توجه به قرینه آیه بعد 
ً
 (8)انبیا: « وما جعلناهم جسدا

بودن انبیای گذشته است. این نیز در مقابل تصور مشرکان بود بودن و بشر عادیمربوط به رجال

به ترک  ت که ما را مجبورالعاده نیسمجهز به یک نیروی فوق چرا پیامبر دگفتنکه می

ای که برای ابلاغ رسالت نازل نکرده است؟ فرشتهای را و یا چرا خداوند فرشته کند کارهایمان

 فرماید: می هادر رد تصور آن قرآن عمر جاودان داشته باشد.

از جنس خودشـــان باشـــد و از او باید  حفظ شـــود الگوبودن پیامبربرای اینکه 

ـــدیهمان عواطف و غرا ـــانی که نزد شـــما از  .ز برخوردار باش اگر قبول ندارید از کس

سؤال کنید. قابل توجه است که مشرکان، علمای اهل کتاب را قبول  ،آگاهان هستند

هؤلاء اهدی من »گفتند: و می هتر از مؤمنان دانســـتیافتههدایت آنها را داشـــتند و

 «.ا سبیلاً الذین آمنو
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 . قلمرو اهل ذکر5

و دیگری  الذکر به معصومیندرباره قلمرو اهل ذکر دو نظر مطرح است: یکی اختصاص اهل

 الذکر. تعمیم معنایی اهل

 . اختصاص به معصومین1-5

 هستند. الذکر برای معصومینلسان روایات گویای اختصاص جایگاه اهل

 گوید: میکثیر ابن

ــاد ــید ذکر اهل دانید ازنمی اگر»آیه  قاز امام ص ــیدم. وی فرمود را «بپرس : پرس

ــود ــت محمد ذکر، از مقص ــتیم ما و اس ــیده که او اهل هس ــویم. بهمی پرس  ش

ـــت ذکر قرآن»: فرمایدمی خدای تعالی: کردم عرض حضـــرت  و قومت و تو برای اس

صد کرده، مائیم اهل ذکر افرمود: تنه. شویدپرسیده می آن از زودیبه و مائیم  ما را ق

 (.2/157، 1369)کلینی،  شوندگان.پرسش

 : کرد عرض امام باقره بن مسلم بامحمد  -

 «بپرســید ذکر اهل از دانیدنمی اگر» عزوجل خدای قول کنند گمان ما همشــهریان

دعوت دین خود ه نها شـــما را ب، آفرمود: بنابراین. دهســـتن نصـــاری و یهود ذکر اهل

اهل ذکر و ما  اش اشـــاره کرد و فرمود: ما هســـتیمســـینهه ب تســـپس با دس ،کنند

 (.3/331، 1415فیض کاشانی،  ؛2/158، 1369)کلینی،  شوندگان.هستیم سؤال

بر امامان چیزی واجب است که بر »: کندنقل می الحسینابن از علی  مام رضاا -

 زیرا فرموده است: ؛را امر فرموده که از ما بپرسندخدای عزوجل ایشان . شیعیانشان واجب نیست

ولی پاسخ بر ما  ،از ما بپرسند» است: ایشان فرمان دادهه ب. «دانید از اهل ذکر بپرسیداگر نمی»

 (.2/159، 1369کلینی، )« اگر بخواهیم پاسخ دهیم و اگر بخواهیم بازایستیم. لازم نیست

  بود: این آن از قسمتی نوشتم که اینامه اامام رضه ب»بن ابی نصر گوید: احمد ا -

ــید ذکر اهل از دانیدنمی اگر»فرماید: می عزوجل خدای ــت:  فرموده نیز و «بپرس اس

 تا نکند سفر ایدسته ایشان گروه هر از چرا پس کنند، سفر نتوانند همگی مؤمنین»

ید آم دانش دین، امر در ند شـــا ند قوم خویش را بیم ده بازگشـــت ها آوزند و چون  ن

 ت. امامو بر شما پاسخ واجب نیس شدهبنابراین بر مردم پرسش واجب. «بترسند
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بارک خدای»: فرمود عالی ت یدمی و ت ما ند تو از اگر» :فر پذیرفت  از فقط که بدان ن

  «کیست ،ه پیروی هوس خود کندک کسی از ترگمراه کنند.می پیروی خود هایهوس

 (.2/159 ،1369کلینی، )

ترین جلسه علمی با حضور اندیشمندان ادیان و ملل و مذاهب مختلف که در دربار مأمون در مهم -

پرسید. ازجمله اینکه آیا خداوند عترت را بر  یل داده بود سؤالاتی از امام رضاحکومتی خود تشک

را برای  سایر مردم برتری داده است. از جمله آیاتی که امام استناد کرد و برتری عترت پیامبر

 فرمود:  الذکر است. امامدیگران ثابت کرد آیه اهل

کْرِ » ما همان
ِّ

 الذ
َ

هْل
َ
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا »د: یفرمامی قرآنم که یهســـت« أ

ِّ
 الذ

َ
هْل

َ
وا أ

ُ
ئَل ســـْ

َ
ف

مُونَ 
َ
ــؤال کنیدانم، پس اگر نمیی؛ ما اهل ذکر هســتتَعْل علما گفتند آیا «. دید از ما س

ه، آهود و نصــاری هســتند. حضــرت فرمود: ســبحانیالذکر، مقصــود خدا از اهل
َّ
ا یالل

ــت؟ در ایزی جاین چیچن ــورت آنها ما را به دیز اس ن خود دعوت خواهند کرد و ین ص

حی یباره توضـــن یا در این از اســـلام بهتر اســـت. مأمون گفت: آیخواهند گفت آن د

ــول ــرت فرمود: بله، ذکر رس  برخلاف گفته علما دارید؟ حض
َّ
ــت و ما نالل ز اهل و یه اس

 م. یخانواده او هست

 د: یفرماطور کامل روشن است آنجا که میدر سوره طلاق به قرآنن مطلب در یا

هَ 
َّ
قُوا الل اتَّ

َ
ولِ یف

ُ
ذِ  یا أ

َّ
بابِ ال

ْ
ل
َ ْ
 یالأ

َ
هُ إِل

َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
دْ أ

َ
 ینَ آمَنُوا ق

ً
سُولا  رَ

ً
مْ ذِکْرا

ُ
 یک

َ
وا عَل

ُ
مْ آیتْل

ُ
اتِ یک

هِ مُبَ 
َّ
د، خداوند یامان آوردهید از خدا، ای عاقلان، ای کسانی که ای؛ پس بترسناتٍ یالل

کند. ات روشــن الهی را بر شــما تلاوت مییعنی رســولی که آیبر شــما ذکر فرســتاده؛ 

 میاست و ما هم اهل )خاندان( او هست ( پس ذکر، رسول خدا10، 11)طلاق: 

 (.1/493تا، )ابن بابویه، بی

نحن اهل الذکر و نحن المسؤلون؛ »ه فوق فرمود: یروایتی در پاسخ سؤال از آ در امام رضا -

 (3/55، 1415)عروسی حویزی، «. د سؤال شودیم،و از ما بایما اهل ذکر

الذکر و و آل الرسول اهل القرآنالذکر »ه فرمود: ین آیر همیدر روایتی در تفس امام باقر -

«. د سؤال کردیاهل ذکرند و از آنها با امبریپت یاست و اهل ب قرآنهم المسؤلون؛ ذکر، 

 (3/55، 1415)عروسی حویزی، 

الذکر ت او اهلیاست و اهل ب امبریذکر، شخص پ»در روایت دیگری آمده است:  -

 (3/55، 1415)عروسی حویزی، «. هستند
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 الذکر به فقهاتعمیم معنایی اهل -

که هستند  مرجعیت مدعیاز  برخی»در وب سایت جامع نقد مدعی مهدویت آمده است: 

آنها امروز اهل ذکری هستند که مردم برای  ،بنابراین .نیز تعمیم داده شده است ااین آیه به فقه

 .باید به آنها رجوع کنندد های خوگرفتن جواب

 . استفاده قاعده کلی از آیه2-5

کردند هرچند مورد و برخی از مفسران قانون کلی رجوع جاهل به عالم را از این آیه استفاده 

ل ین دلیست. به همیت قانون نین مانع کلیه، دانشمندان اهل کتاب بودند، ولی ایمصداق آ

د از مجتهدان اسلامی استدلال یه برای مسئله جواز تقلین آیدانشمندان و فقهای اسلام به ا

ونه ( در تفسیر نم13/361، 1374؛ مکارم شیرازی، 12/376، 1417اند. )طباطبایی، کرده

 هم به این مطلب اشاره شده است که:

رد و یگبدون شمممک اهل ذکر از نظر مفهوم ل،وت، تمام آگاهان و مطلعان را دربرم 

  در مورد رجوع جاهل به عالم اسمممت هرچند یک قانون کل  عقلایانگر یه فوق بیآ

صداق آ شمندان اهل کتاب بودند، ول  ایمورد و م ست. یت قانون نین مانع کلیه، دان

د از یه برات مسممئله جواز تقلین آیل دانشمممندان و فقهات اسمملام به این دلیه همب

 (13/361 ،1374اند. )رک: مکارم شیرازی، مجتهدان اسلام  استدلال کرده

 گیری. نتیجه6

بین ظهر و بطن، تأویل و تنزیل و مفهوم  شود این است کهبندی مطالب حاصل میآنچه از جمع

 باشند،اهل کتاب  ،که اگر مراد از اهل ذکر می شودتصور  بنابراین، .و مصداق خلط شده است

مربوط به اهل کتاب باشد و در نتیجه خداوند جامعه  ،آید که این آیه در طول زمانیا لازم می

آید که این آیه محدود به همان زمان نزول باشد و یا لازم می اسلامی را به اهل کتاب سپرده باشد

الذکر مفهوم عامی است که ه مفهوم اهلدر حالی ک سازگار نیست. قرآندانی و این با حیات جاو

اگر در صورتی که تواند در طول زمان و بستر دوران مصادیق فراوانی برای خود داشته باشد و می

شود الذکر نمیاین سبب محدودشدن مفهوم اهلباشد اهل کتاب  ،تنها مصداق تنزیلی اهل ذکر

و مغز  اش این نیست که باطن و لبلازمه باشدمشرکان  ااق تنزیلی فاسألواگر مصد همان طور که

رجوع جاهل به عالم و  روح این آیه ؛ زیراآیه شامل هر جاهل و ناآگاه به امور در طول زمان شود

اهل خبره است و نباید بین ظاهر و باطن، پوسته و مغز، تنزیل و تأویل و مصداق و مفهوم خلط 
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( ءانبیاسوره  7کی نیست که مخاطب تنزیلی جمله فاسألوا )لااقل در آیه به هر حال ش کرد.

در خود  کتابی مثل کتاب تورات است که ،که مصداق تنزیلی الذکرچنانهستند مشرکان مکه 

 للمتقین و»گویند: میبه آن ذکر  قرآن
ً
پس ، «لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا

توارت باشد،  ویژهبه های آسمانیتواند اهل کتاب و صاحبان کتابمیالذکر مصداق تنزیلی اهل

در این صورت، آیه در بستر زمان  نداشته باشد. ولی این بدان معنا نیست که آیه مفهوم جامعی

مصادیق فراوان تأویلی و بطنی خواهد داشت که شامل همه عالمان و خبرگان و در رأس همه، 

هم لب و مغز  ته حتی اگر چارچوب لفظی آیه خاص باشد، بازخواهد شد. الب ائمه اهل بیت

 و روح و مناط آیه در بستر زمان جری و تطبیق دارد.

 فهرست منابع

. بیروت: دار الکتب م و السبع المثانییر القرآن العظیروح المعانی فی تفس(. 1415د محمود )یآلوسی، س .1

 ه.یالعلم

 مترجم: آقا نجفی اصفهانی. تهران: نشر نبوغ. .اخبار الرضاون یعتا(.  ه، محمد ابن علی )بییابن بابو .2

 خ.ی. تهران: مؤسسه التارر ابن عاشور(یر )تفسیر و التنویالتحرتا(. ابن عاشور، محمد ابن طاهر )بی .3

اد ی. مشهد: بنر القرآنیروض الجنان و روح الجنان فی تفس(. 1408ن ابن علی )یابوالفتوح رازی، حس .4

 آستان قدس رضوی.های اسلامی پژوهش

 . یاء التراث العربی. بیروت: دار احب اللغهیتهذ(. 1421ازهری، محمد ابن احمد ) .5

اء ی. بیروت: دار احر القرآنیان عن تفسیالكشف و الب(. 1422م )یشابوری، ابواسحاق احمد ابن ابراهیثعلبی ن .6

 .یالتراث العرب

 . دمشق: دار الفکر.کلام العرب من الكلومشمس العلوم و دواء (. 1420د )یری، نشوان ابن سعیحم .7

 . بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.مفاتیح الغیب(. 1420رازی، فخرالدین ) .8

الله مرعشی تی. قم: کتابخانه آر المأثوریالدر المنثور فی تفس(. 1404بکر )وطی، عبدالرحمن ابن ابییس .9

 نجفی.

 قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه فسیر القرآن.زان فی تیالم(. 1417ن )ید محمد حسیی، سیطباطبا .10

 ه.ین حوزه علمیمدرس

 . تهران: انتشارات ناصر خسرو. ر القرآنیان فی تفسیمجمع الب(. 1372طبرسی، فضل ابن حسن ) .11

 . بیروت: دار المعرفه.ر القرآنیان فی تفسیجامع الب( 1412ر )یطبری، ابوجعفر محمد ابن جر .12

 اء التراث العربی. ی. بیروت: دار احر القرآنیان فی تفسیالتبتا(. طوسی، محمد ابن حسن )بی .13

 ان. یلی. قم: انتشارات اسماعنیر نور الثقلی. تفس(1415زی، عبد علی ابن جمعه )یعروسی حو .14

 . قم: نشر هجرت. نیکتاب الع(. 1410ل ابن احمد )یدی، خلیفراه .15

 . تهران: انتشارات الصدر. ر الصافییتفس(. 1415ض کاشانی، ملا محسن )یف .16

 ه. ی. تهران: دار الکتب الاسلامقاموس قرآن(. 1371قرشی، علی اکبر ) .17

. تهران: سازمان چاپ و ر کنز الدقائق و بحر الغرائبیتفس(. 1368قمی مشهدی، محمد ابن محمدرضا ) .18

 انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. 



 

   

 

5

9 

59 

. مترجم: مصطفوی، جواد. تهران: کتابفروشی علمیه یالكافاصول (. 1369عقوب )ینی، محمد ابن یکل .19

 اسلامیه.

 ه.ی. تهران: دار الکتب الاسلامر نمونهیتفس(. 1374رازی، ناصر.، و دیگران )یمکارم ش .20


